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چکيده

فن آوري اطلاعات و ارتباطات،‌ واژه اي است كه در دهه گذشته، و پس از رشد و تحول سريع سيستمهاي رايانه اي، رواج يافته است. واژه اي كه هنوز پس از نزديك به ده سال از رواج چشمگير آن، هنوز به درستي، و مطابق مفهومي كه در تبيين آن بكار مي رود، تعريف نشده و افراد مختلف، تعابير مختلفي از آن دارند. 

در واقع اين واژه،‌ نشان دهنده نگرش خاصي است كه بر اثر تحولات ناشي از بكارگيري اساسي سيستمهاي رايانه‌اي اطلاعاتي و ارتباطي،‌ در سازمان و جامعه ايجاد مي شود. تبيين اين نگرش، و مشخص كردن محدوده و لايه‌هاي آن، تلاشي است كه ما در اين مقاله براي تبيين مفهوم فن آوري اطلاعات انجام خواهيم داد. سپس بر اساس مفهوم تبيين شده، ماهيت فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را مورد بررسي مختصر قرار داده و بر اساس آن، تعريفي را از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ارائه مي كنيم. در انتها با اتكا به تعريف انجام شده،‌ اشاره اي به اثرات نگرش مورد بحث در برنامه‌ريزي توسعه، به عنوان يك موضوع كليدي، كه مي تواند نظام برنامه ريزي توسعه را متحول سازد، خواهيم كرد. 
1- مقدمه 

هر چند به نظر مي‌رسد مفهوم فن آوري اطلاعات (فات)
، و فن آوري اطلاعات و ارتباطات 
 (فاوا) روشن باشد، اما در واقع چنين نيست. تعاريف مختلفي از فن آوري اطلاعات توسط افراد مختلف ارائه شده است. از جمله مي‌توان  به تعاريف زير اشاره نمود
 :‌

· مطالعه، طراحي، توسعه و مديريت كليه نرم افزارها و سخت افزارهائي كه در يك شبكه و يك محيط ارتباطي با هم كار مي‌كنند. 
 
· منظور از فن آوري اطلاعات  همه شکلهاي فناوري است که به وسيله آنها عمليات دستيابي، ذخيره سازي و مبادله اطلاعات به شکلهاي گوناگون مثل متن، تصوير، صدا و نمايش چند رسانه اي انجام مي شود.
· فن آوري اطلاعات دانشي است كه به بررسي ويژگي‌ها و چگونگي اطلاعات نيروهاي حاكم بر جريان اطلاعات و ابزار آماده سازي آنها براي به حداكثر رساندن دستيابي به اطلاعات و قابل استفاده كردن آن مي پردازد. آماده سازي اطلاعات شامل تفكيك اطلاعات دقيق، علمي و مستند، جمع آوري سازماندهي، ذخيره، بازيابي، تفسير، اشاعه و استفاده از آن مي شود (موسسه فن آوري جورجيا – 1962 – نقل از اترتون- 1977).
· اصطلاح فن آوري اطلاعات براي توصيف فن آوري‌هائي بكار مي رود كه ما را در ضبط، ذخيره سازي، پردازش، بازيابي، انتقال و دريافت اطلاعات ياري مي كند. اين اصطلاح، فن آوريهاي مانند رايانه، انتقال از طريق دورنگار، ارتباط از راه دور، تلفن، ماشين حساب، چاپ و حكاكي را نيز در بر مي گيرد. (كيت بهان و ديانا هولمز، 1990).
· فن آوري اطلاعات به مجموعه به هم پيوسته اي از روشها، سخت افزارها، نرم افزارها و تجهيزات ارتباطي كه اطلاعاتي را در اشكال گوناگون (صدا، تصوير و متن) جمع آوري، ذخيره سازي،‌ بازيابي، پردازش، انتقال و يا عرضه مي كند؛ اتلاق مي شود. (دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك-1378).
· فن آوري اطلاعات متشكل از سخت افزار، نرم افزار، نيروي انساني، اطلاعات، مديريت، و توليد و نگهداري است كه در ارتباط متقابل با يكديگرند و فضائي مملو از اطلاعات ذخيره شده به صورت نظامدار و با قابليت دسترسي آسان پديد مي آورند. اين فضا در خدمت نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه قرار مي گيرد و سبب بهره وري و افزايش كيفيت برون داد و محصولات سازمان هاي متبوع مي شود.  (اسكاپ ESCAP).
· فن آوري اطلاعات همانند محور و مركز مجموعه اي از فعاليتهاي هدايت شده است كه كنترل مديريت، بهره وري، توليد، آموزش و ارتقاي يك سيستم (اعم از سازمان يا پايگاه اطلاعاتي و ...) را با يك مركزيت بر عهده دارد. همه سازمانها، ارگانها، نهادها و وزارتخانه ها ناگزير از برقراري ارتباط با يكديگر و انتقال اطلاعات هستند. سازمان فن آوري اطلاعات مسئول برقراري اين ارتباطات در اشكال پيشرفته الكترونيكي است و بطور كلي مسئوليت كلي توليد، حفظ، ذخيره، بازيباي و انتقال اطلاعات را در يك شبكه پيچيده بر عهده دارد. (محمدي،‌ 82)
· فن آوري اطلاعات، نقطه همگرائي الكترونيك، پردازش داده هاو ارتباطات دور، كه شامل تعدادي رايانه قوي، فن آوريهاي ارتباطي و همچنين نرم افزار است، كه نياز به آن بر اثر سه عامل ايجاد مي شود. اول آنكه فات خود صنعتي راهبردي (استراتژيك) و بسيار سود آور در جهان است. دوم آنكه فن آوري كليدي است و در همه صنايع و خدمات كاربرد دارد. سوم آنكه زير بنائي اساسي است كه به همه موسسات و واحدهاي اقتصادي امكان مي دهد تا در استفاده از دانش بشري و انتقال آن سهيم شوند؛‌ سبب كاهش هزينه ها مي شود و در نتيجه به افزايش بهره وري و كيفيت محصول مي انجامد (سازمان راهبردهاي فن آوري اطلاعات آمريكا NSIT)
· فن​آوري اطلاعات تنها در ارتباط با رايانه​ها، نرم​افزار و يا خدمات وابسته به آنها نيست. فن​​آوري اطلاعات ترکيبي از همه اين موارد است با اين نگرش که چگونه اين فن​آوري مي​تواند کمکي به سازمان و رسيدن به اهداف آن کند. ... فن​آوري اطلاعات باعث مي​شود انجام کارهاي زياد و طولاني با عمليلات کمي انجام گيرد.(Sutter, 2003) 

· فن​آوري اطلاعات نوعي از فن​آوري است که در آن انتقال داده، اطلاعات، و دانش انجام مي‌گيرد.اين مفهوم ضرورتا وابسته به رايانه​ها نيست، هرچند که امروزه رايانه​ها به عنوان ابزاري در گسترش و ايجاد راه​هاي بسيار قدرتمند در انجام امور هستند. نقشه​کشي فني، هندسه تحليلي، دستگاه‌هاي کپي، تلگراف، تلفن، فکس و غيره به خوبي نمونه​هائي از فن​آوري​هاي اطلاعاتي هستند.(Fischiner 2000) 
· براي بسياري از مردم اين واژه مترادف است با "فن​آوري جديد" که از ماشين​هائي که بر مبناي ريزپردازنده​ها کار مي​کنند استفاده مي​کند. به عبارت ديگر گفته مي​شود که "فن​آوري اطلاعات" به طور ساده، بيانگر کوششي است براي ممکن نمودن توسعه و پيشرفت محرک​هاي تجارتي به طور الکترونيکي و همچنين ايجاد حرکتي سياست​گونه براي کنترل دسترسي به اطلاعات.(Zorkoczy and Nicholas 1995) 

· در سالهاي اخير، کتابها، مجلات، مقالات و کنفرانس​ها، راه​هائي را براي ارتباط پژوهشي و علمي ايجاد نموده​اند. امروزه، فن​آوري و به ويژه فن​آوري اطلاعات، در حال تاثيرگذاري بر روي هر يک از اين سيستم​هاي ارتباطي است. نشر الکترونيکي، متن الکترونيکي، پيام مبتني بر صدا و کنفرانس​هاي تصويري، چند نمونه از اثر فن​آوري اطلاعات هستند. فن​آوري اطلاعات به ما راه​هاي جديدي براي ارتباط مي​دهد و اساسا اين امکان را بوجود مي​آورد تا سيستم​هاي ارتباطي موجود نيز مورد تصحيح و بهبود قرار گيرند. اين کار آسان به نظر مي​رسد که تغيير و تحول از سيستم​هائي که از تنظيمات دستي استفاده مي​کنند به سيستم​هاي الکترونيکي انجام گيرد. (Karamouzis 1999)

· فن​آوري اطلاعات ترکيبي از دو مفهوم اطلاعات و فن​آوري است. اطلاعات مفهوم گسترده​اي را در بر دارد و به يک سري محتويات اشاره مي​شود، در حاليکه فن​آوري به ابزارهائي که براي دستکاري اين محتويات بکار مي​رود، گفته مي​شود. فن​آوري يک عنصر ضروري در تراکنش​هاي پردازش اطلاعات است که مشاهده، آگاهي، و تجربه از يک رابطه سلسله مراتبي در آن برخوردار هستند. اطلاعات منجر به پيدايش آگاهي شده، و از بوجود آمدن آگاهي زياد، تجربه حاصل مي​گردد. اطلاعات از داده​هائي که ضرورتا قابل احساس و ادراک هستند نشات مي​گيرد. هنگامي که داده​ها براي استفاده در برخي امور سودمند به دسته​ها و طبقه​هائي پردازش دسته​بندي و سازماندهي مي​شوند، تبديل به اطلاعات مي​گردند. (Chaurasia 2003)

· فن​آوري اطلاعات هر مجموعه​اي از ابزارها، روش​ها، و رسانه​ها است که براي ثبت، ذخيره، و انتقال اطلاعات بکار گرفته مي​شود. معمولا امروزه هنگامي که اين اصطلاح را بکار مي​بريم، در حقيقت در مورد زيرمجموعه خاصي از فن​آوري اطلاعات صحبت مي​کنيم: فن​آوري اطلاعات ديجيتالي شبکه​اي.(Willis 2002) 
· فن​آوري اطلاعات عبارت است از سخت​افزار، نرم​افزار، ارتباطات مخابراتي، و سرويس​ها و خدماتي از کارمندان فن​آوري اطلاعات. (Effy Oz 2002) 

· فن​آوري اطلاعات، حوزه​اي نسبتا جوان در مقابله با اکثر ديسيپلين​هاي علمي ديگر است. با اين وجود، در حدود 50 سال، اين فن​آوري به عنوان بخشي از علم و دانش درآمده که به خوبي قابل استدلال بوده و تقريبا پيچيده​تر از ديسيپلين​هاي علمي سنتي از قبيل ادبيات يا روان​شناسي، و يا پيچيده​تر از حوزه​هاي حرفه​اي از قبيل کسب و کار يا قانون است. در هر صورت، فن​آوري اطلاعات، اساسا متفاوت از اين ديسيپلين​ها در برخي از نسبت​هاي مهم بوده، و بنابراين سواد فن​آوري اطلاعات، ضرورتا متفاوت از سواد در حوزه​هاي ديگر است.(Ralph 1997) 

اما به نظر مي‌رسد هيچيك از اين تعاريف، نتواند ابعاد حقيقي مفهوم فاوا را به درستي تبيين نمايد. اينها واژه يكساني را براي مفاهيم مختلف بكار مي برند. لازم به تذكر است كه مفهومي كه مستقل از يك واژه، با توجه به معناي لغات و صرفنظر از موارد كاربرد و استدلالات بكاربرندگان آن،‌ استنباط مي شود، ممكن است با مفهومي كه اين واژه در تبيين آن مفهوم رواج دارد،‌ متفاوت باشد. ‌هدف ما در اين مقاله، شناسائي آن مفهوم است. به نظر مي رسد سه ديدگاه مختلف، و سه دسته مختلف از تعاريف- مفاهيم براي فات و فاوا وجود داشته باشد : 

دسته اول : اين دسته، مفهوم فن آوري اطلاعات (و ارتباطات) را به نوعي همان فن آوري رايانه و سيستمهاي رايانه اي اطلاعاتي و ارتباطي، در وجوه نرم افزار و سخت افزار و شبكه و نظاير آن و مسائل مديريتي مربوط به آن مي دانند. اغلب تعاريف از اين دسته اند. 

دسته دوم : اين دسته فن آوري اطلاعات را از بعد اطلاعات محض آن كه حتي شامل مواردي نظير مستند سازي و كتابداري نيز مي شود،‌ مورد توجه قرار مي دهند. در اين دسته،‌ تمركز بر خود اطلاعات است و فن آوري اطلاعات،‌ هر گونه استفاده از ابزارها و روشها و تكنيكهائي است كه مديريت و سازماندهي اين اطلاعات را فراهم مي كند.  تعريفهاي اوليه و با سابقه بيشتر از اين دسته اند. و البته اين مفهوم شايد نزديكترين مفهوم به معناي مستقيم واژه فات و فاوا باشد. از جمله تعريف موسسه فن آوري جورجيا از اين دسته است.

دسته سوم : اين دسته، براي فات و فاوا نقشي كليدي و محوري را نسبت به ساير فن آوري ها و كاربردها قائل مي‌شود. اين دسته با زاويه اي فراتر از زاويه هاي دو دسته قبلي به فات و فاوا نگاه مي كند. اما مشكل اين دسته آن است كه به درستي نمي تواند ابعادي را كه براي فات و فاوا از اين زاويه مشاهده مي كند، توضيح دهد و در يك عبارت و تعريف مشخص، بيان كند. از جمله تعريف سازمان راهبردهاي فن آوري آمريكا (NSIT) و تعريف آخر از اين دسته اند. 

در اين مقاله قصد ما اين نيست كه بگوئيم كداميك از تعاريف فوق درست است يا درست نيست. استفاده از واژه فاوا در هر يك از سه دسته فوق صحيح است.

بحث ما در گام اول، تبيين مفهوم جديد و كليدي است كه حدودا يك دهه است كه به شكلي نسبتا واضح تر از گذشته شكل گرفته است. مفهومي كه بيش از همه به دسته سوم مورد بحث نزديك است، اما حتي فراتر از آن به مسئله نگاه مي كند. بنابر اين شايد صحيح تر باشد كه بگوئيم دسته چهارمي هم وجود دارد. به عبارت ديگر در هنگام كاربرد واژه هاي فات و فاوا در جوامع علمي و اجرائي، بخصوص در تبيين معماريهاي نظامهاي آينده، نگرش ديگري وجود دارد، كه ما آن را در دسته چهارم طبقه بندي مي‌كنيم. 

به نظر مي رسد،‌ مفهوم مورد نظر در دسته چهارم، بتواند مفاهيم سه دسته قبلي را كاملا بپوشاند. به عبارت ديگر اگر فات و فاوا با اين مفهوم به كار رود، جايگاه سه دسته ديگر كاملا مشخص شده و معناي دقيقتري را مي توان براي واژه هاي بكاررفته در ديدگاه اين دسته ها يافت.  

در حقيقت به نظر مي رسد كه مفهوم حقيقي اي كه واژه فن آوري اطلاعات و ارتباطات،‌ در نقاط كليدي براي تبيين آن بكار مي رود، فراتر از چيزي باشد كه در اين تعاريف ترسيم شده است. لذا ما ابتدا سعي مي كنيم خود مفهوم را به شكلي دقيقتر تبيين كنيم،‌ سپس تعريفي را با توجه به مفهوم مورد بحث براي آن ذكر كنيم. 

براي درك بهتر مفهوم فاوا،‌ ابتدا لازم است تا به تبيين تفاوت آن با مفهوم مهندسي رايانه ها و سيستمهاي رايانه‌اي بپردازيم. 

2 - مفهوم فن آوري اطلاعات و ارتباطات؛ تفاوت با مهندسي سيستمهاي رايانه اي

با ايجاد و تكامل رايانه ها و بكارگيري وسيع آن در كاربردهاي مختلف،‌ تغييرات اساسي در سيستمها و ساختارهائي كه رايانه ها در آنها بكار گرفته شدند، ايجاد شد. در واقع اين يك تغيير ساده نبود. تا ده سال پيش بحث بر سر استفاده از ابزاري به نام رايانه، براي تسهيل و تسريع كارها بود. اما امروز مي‌دانيم كه بحث تنها به استفاده از يك ابزار محدود نمي شود. پس ماجرا چيست؟ محدوده تغييراتي كه استفاده از رايانه ها در سازمان ايجاد مي‌كند،‌ كجا است؟ 

در واقع لايه هاي مختلفي از سازمانها و نظامهاي خرد و كلان،‌ بر اثر بكارگيري وسيع رايانه ها، دچار تحول مي‌شوند. به عبارت ديگر ايجاد و تكامل سيستمهاي رايانه‌اي (اعم از بعد اطلاعاتي و ارتباطي آن)،‌ منجر به انتشار تغييرات عمده‌اي در لايه هاي مختلف مي‌گردد. (شكل 1)

اولين لايه، كاربردهاي مستقيم سيستمهاي رايانه‌اي به عنوان ابزارها هستند. سيستمهاي رايانه‌اي به عنوان ابزارهاي مختلف در كاربردهاي مختلف قابل استفاده اند، و بر اثر استفاده از آنها تغييرات اساسي در اين كاربردها فراهم مي‌شود. كاربردها با سرعتي انجام مي‌شود كه قبلا انجام نمي شد. بدين ترتيب رايانه ها مستقيما بر اين كاربردها اثر گذاشته و منجر به تغيير آنها مي‌شوند. 

اما همه ماجرا در اين تغيير خلاصه نمي شود. سازماني كه در آنها كاربردهاي تغيير يافته بر اثر بكارگيري رايانه ها شكل گرفته است، ديگر نمي تواند با همان روشهاي قديمي، مديريت شود. مديران لازم است تا شيوه هاي مديريت و اجراي خود را تغيير داده و از شيوه هاي نويني استفاده كنند، تا بتوانند استفاده و بهره برداري از سيستمهاي رايانه‌اي را به حداكثر رسانده و مسائل سازمان را در شرايط جديدي كه ايجاد شده است،‌ درك كرده، و هدايت آن را به نحو موثري بر عهده گيرند. تغيير شيوه هاي مديريت، دومين لايه از انتشار اثر تغيير بكارگيري سيستمهاي رايانه است. 

و اما چيزي فراتر از روشهاي مديريت وجود دارد كه دچار تغيير و تحول مي‌شود. استفاده از سيستمهاي رايانه‌اي تنها به عنوان يك ابزار در همان ساختارهاي كهنه قديمي سيستم و سازمان، اثر چنداني را بر كارائي سازمان نمي‌گذارد. اثر واقعي وقتي آشكار مي‌شود كه حتي سيستمهاي دستي و در حقيقت كل ساختار سازمان، از بنيان دچار تحول شده و شكل جديدي را به خود بگيرد،‌ و مبتني بر قواعد و ساختار جديدي سازماندهي شود، تا بتواند از سيستمهاي رايانه‌اي به نحو موثري استفاده كند. بر اثر بكارگيري رايانه ها در سازمان، روشها، ساختارها و حتي فراروندها و چرخه حيات تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، و مهندسي سيستم دچار تحول شده و شكل جديدي از مهندسي سيستم بوجود آمده است. اين سومين سطح از انتشار تغيير مورد بحث است. 

و اين انتشار تغيير به مهندسي سيستم نيز محدود نمي شود. لايه بعدي چيزي فراتر از سيستم است. اثرات بكارگيري سيستمهاي رايانه اي،‌ منجر به تغيير شرايط و ابعاد مسائل محيطي (محيط با مفهوم عام آن) مي‌شود،‌ و اين منجر به آن مي‌شود كه اصول،‌ ماموريت، استراتژيها و سياستهاي سازمان دچار تغيير شود. تا چند سال پيش، برنامه ريزان راهبردي، رايانه ها را به عنوان يك ابزار براي اجراي استراتژيهاي تعيين شده سازمان مي‌دانستند. آنها مي‌انديشيدند كه برنامه ريزي راهبردي مي‌تواند بدون در نظر گرفتن نقش رايانه ها،‌ به صورتي مستقل انجام شود،‌ و آنگاه استراتژيهاي سازمان، هر چه كه باشد،‌ مي‌تواند با بكارگيري سيستمهاي رايانه اي،‌ اعمال شود. ‌ولي امروز اثرات ناشي از سيستمهاي رايانه‌اي  نقش تعيين كننده‌اي را در تبيين سياستها،‌ استراتژيها و حتي اصول و ماموريت سازمان ايفا مي‌كنند. برنامه ريزي راهبرديي‌ كه در آن اثرات سيستمهاي رايانه اي،‌ نه فقط به عنوان ارزشها،‌ كاربردها،‌ رفتارها،‌ فرصتها و نقاط قوت، بلكه حتي بعضا به عنوان تهديد و نقاط ضعف، در پارامترهاي تحليلي آن دخالت داده نشده باشد، از اعتبار كافي براي نجات سازمان از شرايط كنوني و هدايت آن به سوي اهداف تعيين شده، برخوردار نيست. 
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و اما لايه مورد بحث،‌ آخرين لايه از انتشار تغييرات نيست. تغييرات نه تنها در  استراتژيها و اصول، رخ مي‌دهد، بلكه اين مفاهيم است كه شكل جديدي را به خود مي‌گيرد. مفاهيمي كه قبلا براي چيزهائي مثل كار،‌ تحصيل، مدرك، پول، بانك، تجارت،‌ مبادله،‌ سازمان، سند و دهها چيز ديگر تعريف شده بود،‌ بتدريج اعتبار خود را در سالهاي گذشته از دست داده،‌ و يا در حال از دست دادن هستند. هر يك از اينها مفهوم جديدي را به خود مي‌گيرند. و نظريات علمي هم كه بر اساس اين مفاهيم  شكل گرفته بود،‌ به سرعت در حال نا‌معتبر شدن هستند. بسياري از نظريات اقتصادي،‌ مهندسي سيستم،‌ اجتماعي، امنيتي و .... كنار رفته و نظريات جديدي جايگزين آنها مي‌شوند، تا بتوانند شرايط جديدي را كه بر اثر استفاده وسيع از سيستمهاي رايانه‌اي ايجاد شده است،‌ توضيح دهند. تغيير بكارگيري اين سيستمها، گريبان مفاهيم و نظريات علمي را نيز گرفته است. 

در يك جمع بندي،‌ 5  لايه‌اي كه بر اثر بكارگيري وسيع سيستمهاي رايانه اي، تغييرات در آنها منتشر مي‌شود، عبارتند از :‌

1. كاربردهاي مستقيم سيستمهاي رايانه اي

2. روشهاي مديريت 
3. مهندسي سيستم
4. اصول، استراتژيها، ماموريت و سياستها
5. مفاهيم و نظريات علمي
هر چه به لايه هاي عميق تري وارد مي‌شويم،‌ تبيين و توضيح ابعاد و درك نظري مسائل و تغييراتي كه اتفاق مي‌افتد، توسط علم رايانه،‌ به صورتي مستقل،‌ دشوارتر مي‌شود. اين مشكلي است كه بخصوص در دهه گذشته تشديد شد. مخصوصا وقتي به لايه هاي چهارم و پنجم وارد مي‌شويم، سنخيت مفاهيم، اصولا از سنخ مسائل فني سيستمهاي رايانه‌اي به كلي خارج مي‌شوند.  لايه هاي اول تا سوم، به گونه‌اي مستقيم با مسائل و تكنيكهائي كه در علم مهندسي رايانه مطرح مي‌شود، در ارتباط بودند. اما لايه چهارم و پنجم خير. مسائلي كه در اين ميان مطرح بود، نه بوسيله علم مهندسي رايانه،‌ و نه بوسيله علم برنامه ريزي راهبردي در لايه چهارم و ساير علوم در لايه پنجم، قابل توضيح نبودند. 

همين موضوع باعث شد تا بتدريج اين نكته در ذهن افراد صاحبنظر در اين مقوله ها شكل گيرد كه آنچه در اينجا مطرح است، ديگر سيستمهاي رايانه‌اي نيست، بلكه نوعي جديد از بكارگيري و نگرش به ساختارهاي اطلاعاتي، و مفهومي جديد در حال شكل گيري است. نوعي جديد از كنترل بشر بر ساختارهاي اطراف خود بر اثر اين بكارگيري ايجاد مي‌شود. و اين كنترل را شايد بتوان در چهارچوب واژه فن آوري مورد بحث قرار داد. 

اينجا بود كه استفاده جديد از واژه فن آوري اطلاعات، براي تبيين مفهوم مورد بحث، شكل گرفت. و پس از مدتي كه نقش و اثر جنبه ارتباطي سيستمهاي رايانه‌اي نيز بيشتر روشن شد، اين واژه به صورت فن آوري اطلاعات و ارتباطات تغيير شكل يافت. واژه‌اي كه افراد مبدع بكارگيري جديد آن، مي‌دانستند به آن نياز دارند،‌ و مفهوم آن را درك مي‌كردند، اما بدليل سرعت شكل گيري آن، نمي توانستند آن را به درستي تعريف كنند. و البته بسياري از كساني كه به تقليد از مبدعان اين واژه آن را بكاربرده بودند،‌ متاسفانه نمي‌دانستند، و بعضا نمي‌دانند كه اين واژه به چه مفهومي اتلاق مي‌شود؛ و اين موضوع تعاريف و بكارگيري اشتباهي را از اين واژه ايجاد نمود كه عمدتا آن را به استفاده از سيستمهاي رايانه‌اي محدود مي‌كند. 

با توجه به اينكه ما امروز در شرايط زماني قرار داريم كه مي‌توانيم نگاه دقيق تري را نسبت به اين واژه داشته باشيم،‌ شايد بتوانيم تعريف نسبتا دقيقتري از اين واژه ارائه كنيم. چيزي كه در اين بخش بر آن تلاش مي‌كنيم. 

لازم به تذكر است كه اين تنها يك تعريف واژه نيست. اين تعريف اهميت كليدي را در درك ما از مفهوم فن آوري اطلاعات و ارتباطات، و زاويه نگرش ما به اين پديده مشخص مي‌كند. به عبارت ديگر،‌ درك مفاهيمي كه در رويكردها و پديده هاي نوين مطرح مي‌شود، مستلزم درك مفهوم فن آوري اطلاعات و ارتباطات، نه به معناي سيستمهاي رايانه اي، بلكه با معنائي است كه در اين مقاله بيان مي‌شود. 

و البته بديهي است كه ريشه اين مفهوم،‌ در رايانه ها و سيستمهاي رايانه‌اي نهفته است. اما همه مفهوم را ريشه آن تشكيل نمي دهد. سيستمهاي رايانه‌اي منجر به انتشار تغيير اساسي در 5 لايه مختلف شده است، كه بخصوص تغييرات ايجاد شده در لايه هاي چهارم و پنجم،‌ ما را به مفهوم فن آوري اطلاعات و ارتباطات سوق مي‌دهد. 

3- ماهيت و تعريف فن آوري اطلاعات و ارتباطات 

قبل از آنكه به ماهيت فن آوري اطلاعات و ارتباطات بپردازيم، بايد ببينيم كه اصولا فن آوري چيست و به چه معنائي استفاده مي‌شود؛ تفاوت آن با علم چيست. 

"فن آوري واژه‌اي است كه به فراروندي كه انسان به واسطه ايجاد ابزارها و مكانيزه كردن، براي افزايش كنترل و درك محيط مادي خود انجام مي‌دهد، اتلاق مي‌شود"
. ما فن آوري را اينگونه تعريف مي‌كنيم : 

"فن آوري شناسائي روشها، قوانين و ابزاري است كه  براي كنترل طبيعت و محيط مادي و معنوي
  قابل اعمال است." 

در حاليكه علم، شناسائي قوانين آنچه در طبيعت و محيط مادي و معنوي وجود دارد،‌ است. به عبارت ديگر علم، در مورد آن چيزي است كه وجود دارد؛‌ ولي فن آوري در مورد آن چيزي است كه مي‌تواند باشد. علم به مخلوق و صنع خداوند متعال اشاره مي‌كند؛ و فن آوري به مخلوق مخلوق،‌ يا صنع صنع (ساخته هاي انسان)‌.
حال با تبيين اين نگرش به مفهوم و واژه فن آوري، لازم است تا به تبيين ماهيت فن آوري اطلاعات و ارتباطات بپردازيم. با توجه به مواردي كه در صفحات قبل، در مورد زاويه نگاه ما به مفهوم فن آوري اطلاعات و ارتباطات مطرح شد،‌ تبيين ماهيت فن آوري اطلاعات بايد شامل سه بخش اساسي باشد. 

· اولا بايد تبيين شود كه فن آوري اطلاعات و ارتباطات ‌چه گونه موجوديتي است. ابزار است؟ نظريه علمي است؟ روش است؟ ... 

· ثانيا بايد مشخص شود كه هدف آن چيست. توليد است؟ ارائه خدمات است؟‌ برنامه ريزي است؟‌ توضيح و تبيين است؟ كنترل است؟ سازماندهي است؟ ...

· و ثالثا بايد مشخص شود كه محدوده اعتبار و اثر آن كجاست؟ آيا سيستمهاي نرم افزاري است؟ شبكه هاي رايانه‌اي است؟ سازمانها است؟ دولت است؟ اجتماع است؟ ...

در ادامه به صورت مختصر به تبيين اين سه بخش خواهيم پرداخت. 

اول : فن آوري اطلاعات و ارتباطات ابزار نيست. مستقيما يك نظريه علمي هم نيست. روش هم نيست. اما همه اينها را به نوعي حمايت مي‌كند. فاوا يك بستره است براي اينكه مفاهيم نظري، ساختارهاي سيستمي و ابزارها در آن قابل تفسير و توضيح باشند. فاوا فقط محملي را براي توجيه و توضيح اتفاقاتي كه در حال رخ دادن است، و مسائلي كه در حال شكل گيري است،‌ فراهم مي‌كند. حتي فاوا يك رشته علمي مشخص هم نيست. همه علوم به نوعي به تدريج به محدوده اين بستره وارد مي‌شوند و مسائل خود را در محدوده آن طرح و تبيين مي‌كنند. براي همين مسئله است كه ما شاهد شكل گيري واژه هائي نظير e-learning، e-government، e-healthing، e-commerce و نظاير آن هستيم. 

در واقع اين واژه ها در حال اعلام اين مسئله هستند كه نوع جديدي از آموزش، دولت، بهداشت، تجارت، ... در حال شكل گيري است. اينها نه تنها شيوه كاري جديد هستند. بلكه علومي جديد نيز هستند، كه نظريات و مفاهيم علمي جديدي در آنها مطرح مي شود. و تفكيك بين علم آموزش
 (learning) و علم آموزش الكترونيك(e-learning)، تنها به دليل نشان دادن تفاوتهائي است كه در علم جديد در حال شكل گيري، با علم سابق وجود دارد. و بتدريج كه دامنه نظريات و كاربردهاي علم جديد وسعت يابد، قطعا كليه زمينه هاي علم آموزش در علم آموزش الكترونيك پوشش داده خواهد شد و علم آموزش الكترونيك به علم آموزش تغيير نام خواهد داد. منتهي اين علم آموزش، نه آن علمي خواهد بود كه در كتابهاي آن،  فصلي براي آموزش الكترونيك اختصاص داده شود. بلكه آموزش الكترونيك در همه جاي آن علم رسوخ كرده و حتي به جرات بتوان گفت كه به عنوان مبناي اجرائي، كاربردي و عملياتي آن علم محسوب مي شود. به عبارت ديگر نظريات مطرح در علم جديد به تمام ابعاد علم اوليه داخل شده و آنها را تحت تاثير قرار مي دهد. 

اگر بخواهيم سنخيت و نوع وجودي فاوا را با ساير فن آوريها و علوم مقايسه كنيم، در مي‌مانيم؛ زيرا چنين سنخ و نوعي تا كنون وجود نداشته است. فن آوري اطلاعات و ارتباطات ماهيتا و نوعا از سنخ جديدي است. به نظر مي‌رسد بهترين واژه‌اي كه مي‌تواند اين سنخيت را تبيين كند،‌ همان واژه "بستره" باشد. بستره‌اي براي فن آوريها و علوم ديگر. چه از بعد نظري، و چه از بعد عملي. اين بستره هم در بعد نظري، هم در بعد سيستمي و هم در بعد ابزاري وجود دارد. هم اجازه مي‌دهد كه نظريات رشته هاي علوم و فن آوريهاي مختلف، از علم اقتصاد گرفته تا علم آموزش، و از فن آوري اتومبيل گرفته تا فن آوري مخابرات،‌ در آن با شكل جديدي مطرح شود
. هم ساختارها و اصول جديدي را در مهندسي سيستم ايجاد مي‌كند،‌ و البته هم امكان شكل گيري و ايجاد ابزارهاي جديدي را فراهم مي‌آورد.

دوم : هدف فن آوري اطلاعات و ارتباطات چيست؟  بستره مورد بحث در پاراگراف قبلي براي چه كاري ايجاد شده است؟‌ آيا قصد اين بستره، توليد و نگهداري و بكارگيري سيستمهاي رايانه‌اي است؟ در حقيقت خير! با توجه به توضيحات قبلي كه در مورد مفهوم فاوا ارائه شد،‌ هدف اول فاوا با توجه به نوع و سنخيت آن به عنوان يك بستره،‌ فراهم آوردن امكان درك مفاهيم و بنيانهاي نظري،‌ است. به عبارت ديگر فاوا بستره‌اي است كه امكان مي‌دهد تا در آن از زاويه خاصي به مفاهيم و نظريات در علوم و رشته ها و فن آوريهاي مختلف (نظير اقتصاد،‌ آموزش،‌ مخابرات و ... ) نگريسته شود،‌ و امكان تفسير و توضيح رفتارها در اين زمينه ها،‌ با توجه به مسائل و تحولات جاري فراهم گردد. فاوا پارادايمي جديد را براي تقريبا كليه علوم (بخصوص علومي كه به نوعي با آن سروكار پيدا مي‌كنند) فراهم مي‌كند، و امكان تبيين علمي مفاهيم و نظريات را از زاويه اين پارادايم جديد بوجود مي‌آورد. اين هدف در واقع اثر انتشار تغيير به لايه پنجم است كه در صفحات قبلي از آن صحبت كرديم. 

اما هدف فاوا تنها اين نيست. دومين هدف فاوا به لايه چهارم يعني لايه اصول،‌ استراتژيها، ماموريت و سياستها بر مي‌گردد. فاوا بستره‌اي است كه امكان سازماندهي، كنترل و هدايت را در سطح راهبردي فراهم مي‌سازد. در صورتي كه به سازمان در بستره فاوا نگريسته شود، سازماندهي، كنترل و هدايت راهبردي آن شكل ديگري پيدا مي‌كند و سازوكارها، مفاهيم و قواعد جديدي براي اين منظور در اين بستره در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد. برنامه ريزي راهبردي در بستره فاوا، شكل و خصوصياتي متفاوت با آنچه كه قبل از آن وجود داشت، دارد. 
سوم : محدوده اعتبار و اثر فاوا كجاست؟ آيا سيستمهاي نرم افزاري است؟ شبكه هاي رايانه‌اي است؟ سازمانها است؟ دولت است؟ اجتماع است؟ در واقع قلمرو فاوا شامل كل سيستمهاي كاربردي موجود در جهان مي‌شود. اعم از سيستمهاي كلان و خرد،‌ سيستمهاي رايانه‌اي، يا سيستمهائي كه به نحوي از رايانه ها استفاده كرده اند. حتي به جرات مي‌توان ادعا كرد كه نظامهاي خرد و كلان و حتي كشورهائي كه رايانه ها به شكل اساسي در آن استفاده نشده است نيز در قلمرو بستره فاوا قرار دارد،‌ زيرا اين نظامها و كشورها،‌ به نحوي با نظامهائي كه در اين بستره قرار گرفته اند، ارتباط تنگاتنگ دارند. به عبارت ديگر، پارادايم و بستره‌اي كه در دو بند قبلي به آن اشاره شد، و مفاهيم و نظرياتي كه در آنها مطرح است، به  شكلي شمول، نسبت به اغلب سيستمهاي كاربردي انسانها اشراف دارد و آنها را در بر مي‌گيرد. و البته به جهت احتياط فراوان ناشي از توجه به واژه "اغلب"، در شناسائي خود  قلمرو اين بستره را به نظامهاي خرد و كلاني محدود مي‌كنيم كه سيستمهاي رايانه‌اي اطلاعاتي و ارتباطي، به صورت اساسي در آنها به كار رفته است.
به عنوان جمع بندي، سه بخش اصلي در تبيين ماهيت فن آوري اطلاعات و ارتباطات،‌ به صورت خلاصه عبارتند از:

1. بستره‌اي است  در ابعاد :‌
· نظري 

· سيستمي 

· ابزاري

2. هدف آن  :‌

· درك مفاهيم و بنيانهاي نظري

· سازماندهي راهبردي

· كنترل راهبردي
· هدايت راهبردي

3. در محدوده نظامهاي خرد و كلان ،كه سيستمهاي رايانه‌اي اطلاعاتي و ارتباطي به صورت اساسي در آنها به كار رفته است.  
اينها تعريف فن آوري اطلاعات و ارتباطات را براي ما روشن مي‌كنند. بر اساس مفاهيم مطرح شده در صفحات قبل،‌ تعريف فن آوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)‌ عبارت خواهد بود از :

"بستره نظري، سيستمي و ابزاري براي درك مفاهيم و بنيانهاي نظري، سازماندهي، كنترل و هدايت راهبردي نظامهاي خرد و كلان بهره مند از بكارگيري اساسي سيستمهاي رايانه‌اي اطلاعاتي و ارتباطي."
4-  فاوا و برنامه ريزي توسعه

شايد مهمترين جائي كه ما را به بكارگيري اصطلاح فاوا با توجه به تعريف ارائه شده هدايت مي‌كند،‌ توسعه و برنامه ريزي توسعه؛ چه در سطح سازمان و چه در سطح كشور باشد. با توجه به مفهوم و تعريفي كه از فن آوري اطلاعات و ارتباطات ارائه شد،‌ به نظر مي‌رسد كه مسئله برنامه ريزي توسعه نيز بايد به نوعي در بستره فاوا ديده شده و از زاويه اين بستره تبيين شود. براي روشن تر شدن اين موضوع، به بحث لايه هاي انتشار تغيير بر اثر بكارگيري سيستمهاي رايانه‌اي باز مي‌گرديم. (شكل 2) 

ديديم كه تغييرات حاصل از بكارگيري رايانه ها و سيستمهاي رايانه‌اي در 5  لايه مختلف منتشر مي‌شود. نوع تغييراتي كه اين بكارگيري در هر يك از لايه ها ايجاد مي‌كند متفاوت است. در لايه اول يعني كاربردهاي مستقيم سيستمهاي رايانه، تغييرات مستقيما در ابزارها ايجاد مي‌شود. در اين لايه، اين ابزارها هستند كه تغيير مي‌كنند. محدوده اثر اين تغييرات،‌ در حوزه محلي استفاده از اين سيستمها است. به عبارت ديگر تغييرات در همانجائي بوجود مي‌آيد كه از سيستمها استفاده مي‌شود. 

 در لايه دوم،‌ يعني لايه شيوه هاي مديريت،‌ آنچه تغيير مي‌كند، روشهاي هدايت و اجرا است. و در لايه سوم يا لايه مهندسي سيستم،‌ اين ساختارها و مكانيزمها است كه دچار تغيير و تحول مي‌شود. اما تغييرات در اين دو لايه تنها بر حوزه محلي بكارگيري سيستمهاي مربوطه اثر نمي گذارد. بلكه محدوده اثر سيستم، شامل كل حوزه سازمان و دستگاه مي‌شود. به عبارت ديگر  تصميم‌گيري و هدايت اين تغييرات به كل سازمان و دستگاه باز مي‌گردد. 

اما در لايه چهارم، يعني لايه اصول، استراتژيها، ماموريت و سياستها،‌ اين ساختارها و قوانين كلان اجتماعي و محيطي است كه دچار تغيير مي‌شود، و معادلات سازمان را دچار تحول مي‌كند. و در لايه پنجم يا لايه مفاهيم،‌ نظريات علمي دچار تغيير و تحول مي‌شود. به عبارت ديگر، اثر استفاده از سيستمهاي رايانه اي،‌ در اين لايه به شكل تغيير نظريات علمي نمايان مي‌شود. محدوده اثر تغييرات در اين دو لايه، هم از حوزه محلي و هم از حوزه سازمان و دستگاه، پا را فراتر گذاشته و به قلمرو كل نظامهاي كلان و دولت و فراتر از دولت منتشر مي‌شود. 

با توجه به نگرش خاص مفهوم فن آوري اطلاعات و ارتباطات به دو لايه اخير،‌ محدوده بستره فاوا بهتر تبيين مي‌شود. وقتي از فاوا صحبت مي‌كنيم، ديگر بحث بر سر استفاده يك واحد يا حتي يك سازمان از سيستمهاي رايانه‌اي نيست. بلكه بحث بر سر نگرش جامعه،‌ دولت و نظامهاي كلان به اين مقوله است. بخصوص وقتي پاي برنامه ريزي توسعه به ميان كشيده مي‌شود،‌ ديگر بحث از ايجاد چند سيستم رايانه‌اي نيست. بلكه بحث بر سر مبنا قرار گرفتن فاوا (با مفهوم تعريف شده براي آن به شكل يك بستره) براي كل برنامه ريزي توسعه،‌ خواهد بود. بدين ترتيب نگرش در بستره فاوا، ما را به نگرش بنيادي جديدي در برنامه ريزي توسعه هدايت مي‌كند. 

به عبارت ديگر،‌ وقتي در لايه هاي اول و دوم از بكارگيري فن آوري اطلاعات صحبت مي‌كنيم، بحث به شكل بكارگيري ابزارها و حداكثر تغيير در روشهاي هدايت و اجرا خلاصه شده؛ و اين ما را به خريد و تهيه ابزارها، و حداكثر ايجاد زير ساختهاي فني هدايت مي‌كند. و وقتي در لايه دوم و سوم از بكارگيري فن آوري اطلاعات سخن مي‌گوئيم، بحث به شكل تغيير در روشهاي هدايت و اجرا و تغيير ساختارها و مكانيزمها خلاصه شده؛‌ و اين ما را به اصلاح ساختارها هدايت مي‌كند. (شكل 3 )
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اما وقتي مسئله به لايه هاي چهارم و پنجم كشيده مي‌شود، ديگر بحث بر سر خريد و تهيه ابزار و ايجاد زير ساختهاي فني و حتي تغيير ساختارها نيست. بلكه ما به اصلاح ساختارها و بسترهاي اجتماعي و محيطي و قوانين، مبتني بر نظريات علمي هدايت مي‌شويم. 

در واقع براي اينكه بتوانيم در بستره فاوا به مقوله برنامه ريزي توسعه فكر كنيم،‌ نياز به اصلاح ساختارها و بسترهاي اجتماعي و محيطي و قوانين، مبتني بر نظريات علمي داريم. اين چيزي است كه نگرش ما را به مقوله برنامه‌ريزي توسعه، نسبت به نگرشهاي موجود دگرگون مي‌كند. و البته اين دگرگوني دو وجه دارد. 

يك وجه آن محور قرار گرفتن فن آوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي توسعه است. وجهي كه برنامه ريزان توسعه را در كشور ما، در سالهاي اخير به چالش وادار كرده، و اين وجه را به عنوان يك هدف اوليه در فراروند تدوين برنامه چهارم توسعه كشور قراردادند؛ اين يعني پيش بيني اوليه برنامه چهارم، به عنوان يك برنامه مبتني بر پديده فن آوري اطلاعات و ارتباطات؛ و البته چيزي كه ظاهرا در مراحل بعدي تدوين برنامه چهارم، به بوته فراموشي سپرده شد. 

اما اين همه ماجرا نيست. مسئله وجه دومي نيز دارد. وجه دوم آن است كه براي اينكه بتوان يك برنامه توسعه را حقيقتا مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات بنا نمود (و نه صرفا به شكل يك شعار)،‌ لازم است تا بنيانهاي نظري و علمي لازم براي اين كار فراهم آيد. به عبارت ديگر لازم است تا مقدمات شكل گيري نظريات علمي در زمينه هاي مختلف،‌ در بستره فن آوري اطلاعات و در اين پارادايم، ايجاد شود. و اين به تعريف يك دستگاه علمي نياز دارد. دستگاهي كه نظريات علمي را كه در بستره فاوا معنا پيدا كرده و شكل مي‌گيرد را، در كنار هم و در يك سيستم علمي به هم پيوسته سامان دهد.يك دستگاه يا سيستم علمي، سازماندهي منسجم نظريات، ايده ها و آموزه ها است كه نبايد در آن هيچ نوع شكاف، ناسازگاري و تعارضي وجود داشته باشد
. 
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به عبارت ديگر وقتي ما از اين سخن مي‌گوئيم كه فاوا بستره‌اي را ايجاد مي‌كند كه زمينه هاي مختلف كاربردي و علمي و فن آوري در آن به گونه‌اي جديد تعريف شده و به هم پيوند مي‌خورند، و اين بستره را به لايه مفاهيم و نظريات علمي نيز تعميم مي‌دهيم،‌ در واقع از مسائلي در اين بستره سخن مي‌گوئيم كه طرح آنها ما را به زمينه هاي مختلف علمي پيوند مي‌دهد. اين به معناي آن است كه هر مسئله بايد بتواند از ابعاد و ديدگاههاي گوناگون علمي،‌ تبيين شود،‌ نه آنكه اين مسئله از زاويه هر يك از زمينه ها به شكلي متفاوت و به صورت مجزا مورد تحليل قرار گيرد. 

در بستره فاوا مسائل بايد به صورت يك شي چند بعدي تبيين شود كه هر يك از ابعاد و اضلاع آن،‌ تبيين كننده نگرش از زمينه علمي و نظري خاصي باشد؛‌ در عين اينكه كل شي داراي پيوستگي و انسجام قابل تشخيصي باشد. و اين مستلزم ايجاد يك دستگاه فكري و علمي است،‌ كه بايد در بطن و شالوده معماري نظام در حال توسعه قرار داشته باشد. 

نتيجه گيري

فن آوري اطلاعات و ارتباطات، پديده اي است كه از بكارگيري وسيع سيستمهاي رايانه‌اي در سازمانها و جامعه و تحول عميق ناشي از اين بكارگيري، بوجود آمده است. تغيير حاصل از بكارگيري سيستمهاي رايانه اي، در لايه هاي مختلفي ايجاد شده، و در هر لايه،‌ منجر به بروز اثرات مختلف،‌ در محدوده هاي مختلفي مي شود. نوع نگرش به اين پديده با تعريفي كه ارائه شد، ما را به تفكر و بنيانهاي نظري جديدي در مقوله هاي سازماندهي،  كنترل و هدايت راهبردي نظامهاي خرد و كلان مي كشاند.‌ يكي از مهمترين اثرات اين موضوع را شايد بتوان در مقوله برنامه ريزي توسعه،‌ منشاء اثر تحول اساسي دانست. شايد مهمترين وجه اين تحول،‌ لزوم وجود برنامه ريزي توسعه در پارادايمي نو مبتني بر يك دستگاه نظري در بطن معماري نظام باشد. 
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� - بخشي از پژوهش منجر شده به اين مقاله با حمايت مركز فن‌آوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري انجام شده است. همچنين از راهنمائي هاي جناب آقاي دكتر محسن صديقي مشكناني در ويرايش علمي و ادبي، جناب آقاي مهندس سيد هادي سجادي  و جناب آقاي مهندس جعفري در مباحثات و نقد، و نيز ياري جناب آقاي مهندس رضا درخشان در گردآوري و ترجمه برخي از تعاريف فن‌آوري اطلاعات، قدرداني مي شود. 


� - (IT)  Information Technology


� - Information and Communication Technology  (ICT)


� - بدون اينكه اين تعاريف و ابعاد مطرح شده در آن توسط نگارنده اين مقاله مورد تائيد باشد.


� - 7 تعريف اول از (محمدي، 82) نقل شده است. 


� - Encarta- 2001


� - تصور ما بر اين است كه فن آوري مي‌تواند بر محيط معنوي و روحي نيز تاثير بگذارد‌.


� - ترجمه صحيح Learning  يادگيري است،‌ و ترجمه صحيح آموزش، Educatoin كه البته به تحصيل هم ترجمه مي شود. منتهي در اغلب متون موجود،‌ واژه Learning به آموزش ترجمه شده كه ما نيز از اين موضوع تبعيت مي كنيم. 


� - به عنوان مثال براي مشاهده شكل گيري نظريات جديد مربوط به نظام آموزشي و علم آموزش،‌ در اين بستره و مبتني بر آن، نگاه كنيد به: ‌(مجيدي،‌ 80).


� - به عنوان مثال نگاه كنيد به دستگاه فلسفي حكمت متعاليه ملاصدرا، بخصوص در بعد سيستمي آن. براي توجه به اين بعد نگاه كنيد به : (آچيك گنج،‌78) و (خامنه اي، 79)- ص ص. 100-105.  
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